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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary-Cultural   فرھنگی-ادبی 

 
  خليل الله معروفی  

 ٢٠٢۵ جنوری ٠٣
  

"الله بسم الله"ِچند ضرب المثل     کابلیِ
  )ومدقسمت (

  !!!زُديدم گديباز، نی، که شاه قاسم تيراندا) دختر را( ــ دختره١۶

 !!! ميکنندملیعًفحوای اين ضرب المثل قديمی ولی کھنه خيالانه و قرون وسطائی را ھمين اکنون طالبان عملا 

  ، که ديده ندارمت)نيا(ُ ــ دور نرو، که گرگت ميخوره، پيشم نبيا١٧

ِ ــ مال موذی، شام غازی١٨ ُ!!!  

ِای اشخاص ممسک و کنسک بعد از سرشان، دستخوش بسيار ديده شده و باربار به اثبات رسيده، که اموال و دارائيھ ُ
  :بايد گفت" مُوذی"در شرح کلمۀ . استفادۀ مردم بيگانه قرار گرفته است

و " اذيت کننده"ًاست و لغتا به مفھوم ) "ِافعال"باب ("ايذاء"ِکلمۀ عربی و از نگاه صرفی، اسم فاعل از مصدر " مُوذی"

ميشمارند ــ چنان، که " ّسخی"و متضاد " ُخسيس و ممسک"ُرا معادل " وذیمُ"، مگر در تداول عاميانۀ کابلی "مضر"

  .به کار رفته است" خوراک"درين ضرب المثل به معنای " شام"در اين مثل ميبينيم ــ و 

ِ ــ او زور سربالا ميره١٩   )آب زور سربالا ميرود(َ

  .و بيان نيستبرخوردار است، که محتاج به شرح " استحکام تجربی"اين مثل از چنان 

  !!!)دزد را ھمانقدر بدوان، که روی خود را دور ندھد!!!( ــ دزه ھمقه بدوان، که روی خوده دور نته٢٠

ُتعقيب کردن دزد کاری ست درست و مجاز، مگر نبايد حد احتياط را از دست داد و از عواقب وخيم تعقيب بی محابا و 
  !!!بی حد و حصر وی، بيخبر بود

َ ــ دی ده کج٢١   )ده در کجا، درختھا در کجا؟؟؟(ا درختا ده کجاِ

  :ًفحوای اين مثل به اشکال مختلف در زبانھای مختلف دنيا ديده ميشود؛ مثلا در زبان المانی گويند

Lass die Kirche im Dorf.  

  :که تحت اللفظ چنين اظھار ميدارد

  »!!!کليسا را در روستا بگذار«

 ــ بسيار و بيحد متدين و "ديھکی"تجربه نشان داده است، که مردم روستانشين و به اصطلح شيرين عاميانۀ کابلی ــ 

  .پايبند کنشت و کليسا و مسجد ھستند؛ از ھمين سبب مردم دراک المان مثل بالا را وضع و به ميدان انداخته اند
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 )ديد، کونش ميخاردملا، که آب را ( ــ ملا، که اوه ديد، کونش ميخاره٢٢

  !!! ً يعنی ملاصاحبان به مجرد ديدن آب وافر و روان، فورا در فکر وضوگرفتن و استنجاء ميشوند

   ــ ملاشدن چی آسان، آدم شدن چی مشکل٢٣

نيست؛ و چه بسا تعليميافتگان و تحصيلکردگان و اکادميکرھا و اھل علم و دانش، " ملا"ًحتما " ملا"درينجا منظور از 

  !!! فرسنگھا فاصله گرفته اند" آدميت" که از

   ــ ناز کو، که نازوردار داری٢۴

ُمربی داری، مربا بخو": اين مثل معادل مثل ديگری ست، که   )"بخور(ُ

  )ميترسند( ــ از تفنگ خالی دونفر ميترسن٢۵

  .و ھم کسی، که تفنگ در برابرش قرار گرفته است) صاحب تفنگ(ھم تفنگ والا

   پاختک ــ يک تير و دو٢۶

   ــ زمين سخت و آسمان دور٢٧

  !!!در موردی گفته شود، که چاره از ھر طرف حصر شود

   ــ از چله چی گله؟؟؟٢٨

ميگفتند، که متشکل از " چلۀ کلان"مردم قديم کابلجان دو ماه اصلی زمستان را به دو چله تقسيم کرده بودند، که اولی را 

بی (بسيار بيلياز" ُچلۀ خرد"د، که تنھا بيست روز داشت؛ و ميگفتند، که ميگفتن" ُچلۀ خرد"چھل روز بود؛ و دومی را 

  . است"ُچلۀ خرد"ھمانا " چله"درين ضرب المثل مراد از . است) لحاظ

  کجايم راست اس؟؟؟:  ــ شتره گفتن گردنت کج اس، گفت٢٩

   ــ کج بشی، راست بگو٣٠

  )را در کونت بمالخينۀ بعد از عيد ( ــ خينۀ باد از عيده، ده کونت بمال٣١

  )بعد از گوززدن، چارزانو نشستن؟؟؟( ــ باد از گوززدن چارزانو ششتن؟؟؟٣٢

   ــ ھمو خرک و ھمو درک٣٣

ًشأن نزول اين ضرب المثل بسيار مشھور را حدودا ھفتاد و پنج سال پيش از زبان پدر بزرگوارم ــ که انسان بی حد و 

نيده بودم؛ البته پدرم اين داستان را به قدر فھم و جاغور ھمان زمان ما بر اندازه فاضل و کتابخوان بودند ــ اينطور ش

ِّقيد کرده اند، مگر پدر مرحومم با مد نظر " دينار" را در تأريخ "ِّواحد پولی عصر غزنويان"گرچه . زبان آورده بودند

  :تانو اينست آن داس.  گفته بودند"روپيه"گرفتن درک فرزندانشان، اين واحد را برايما 

ُدر لباس خفيه بيرون آمده و خود را از حال و احوال رعايای خود مطلع " سلطان محمود غزنوی"مشھور است، که 

از قضاء پيرمرد دھاتی يی . روزی بدين منظور اسپ خود را سوار شده و رھسپار گوشه و کنار غرنين گشت. ميساخت

پيش رفت و بعد از ادای سلام و احترام از . ف شھر روان استرا ديد، که چند دانه تربوز را بر خری بار کرده و به طر

  :پيرمرد پرسيد

  بابه جان چه بار کرده ای؟؟؟

  :بابۀ ريش سفيد

  .چند دانه تربوز را از فاليزم کنده و ميبرم برای سلطان، تا سلطان عالم امسال تربوز را از دست من نو کند

  :شھسوار

  چه انتظاری داری؟خو بابه جان در بدل اين تحفه از سلطان 
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  :بابۀ ريشسفيد

  .ًدرگاه سلطان بزرگ است، حتما ھديه ای برايم خات داد

  :شاھسوار

  اين ھديه چه بايد باشد؟؟؟

  :بابه دھقان

  .يک ھزار روپيه خو بريم عطا خات کد

  :شھسوار

  اگه ھزار روپيه نداد، باز چطور؟

  :پيره مرد

  .ًپنج صد روپيه خود حتما ميته

  د، که اگر سلطان پنجصد روپيه ھم نداد، باز چی؟شھسوار باز ميپرس

  :پيرمرد

  .داد) خواھد(ًيک صد روپيه خو حتما خات

  شھسوار باز ميپرسد، که اگه يکصد روپيه ھم نداد باز چی؟؟؟

  :بابه ريشسفيد

  !!!اگه يکصد روپيه ھم نداد، دگه ھمی سر خرم در فلان زنش

اطع از بابه دھقان تشکر کرده، اسپ خود را قمچين زد و يکسره راھی با شنيدن اين جواب بی پرده و ق) سلطان(شھسوار

بارگاه خود گشت و به حاضرباشان و شحنه و عسس خود گوشزد کرد، که پيره مردی ميرسد و ميخواھد به دربار ما 

  .بيايد، به مجرد رسيدن، وی را نزد ما به بارگاه سلطنتی بياريد

پيرمرد، که اينک در برابر سلطان . ا يکه راست به حضور سلطان آوردندديری نگذشت، که پيرمرد دررسيد و او ر

  :سلطان ميپرسد. ايستاده است، سلطان را در لباس فاخر و شاھانه اش نميشناسد

  بابه جان چی آورده ای؟

  :بابه زمين ادب را بوسيده و با زبان دھاتی ميگويد

ور سلطان آورده ام، تا شاه عالم امسال تربوز را از دست اين چند دانه تربوز را به دست خود از پاليزم کنده و به حض

  . درويش نو کند

  :سلطان ميپرسد

  خوب بابه جان در ازای اين تحفۀ شيرين از دربار ما چی ميخواھی؟

  :بابه دھقان

  .ًبارگاه سلطان بزرگ است، حتما ھديه ای به ما خات داد

  ر داری؟سلطان باز ميپرسد، که چه تحفه ای را از ما انتظا

  :پيره مرد خاضعانه ميگويد

  .ًسلطان رعيتپرور است، حتما برايم يک ھزار روپيه انعام خات داد

  باز چی؟) ندھم(سلطان باز ميپرسد، که اگر ھزار روپيه نتم

  : پيرمرد
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  .پنصد روپيه خو خات بخشيدين

  سلطان باز ميپرسد، که اگه پنجصد روپيه ھم نتم چی ميشه؟

  .اقل يکصد روپيه خو بخشش خات گرفتمدھقان ميگويد، که لا

  باز چی؟) ندھم(ھمين، که سلطان بازھم سؤال ميکند، که اگه يکصد روپيه ھم نتم

سخن تند و پوست کندۀ خود را به ياد می آورد و . دھقان درمييابد، که شھسوار چند ساعت پيش خود سلطان بوده است

  :بدون ترس و لرز ميگويد

  »!!!ھمو خرک و ھمو درک«نداد، باز اگه سلطان يکصد روپيه ھم 

ِّسلطان، که از شجاعت و سخندانی پيرمرد به وجد آمده است، بخشش فاخر و سزاواری به دھقان ميدھد؛ و اين گفته 
در ورژن امروزی، فارمولبندی اينطور . رسدمي" ضرب المثل"زبانزد خاص و عام گشته تا به روزگار ما به حيث 

  »ک اس و ھمو درکھمو خر«: تغيير کرده است

  از ھمسايه) گله ام( ــ دردم از خدا و گليم٣۴

ُ ــ اشتک نمود خانه٣۵ ُ!!!  

  .است" زيب و زينت"در اصطلاح عاميانۀ کابلی به معنای " نمود"

ِ ــ مشت بسته ھزار دينار٣۶ ُ  

ويس افغان، اين مثل را با ضمن مقاله ای از يک نويسندۀ ارجمند و پرن" آريانا افغانستان آنلاين"در صفحۀ چند ماه پيش 

  :خواندم» !!!مشت پوشيده ھزار دينار«ًتصرف بيجای و کاملا بيمورد در ھيئت 

نقل قول ميکند، آنقدر شيفتۀ غرب " جھان غرب"اين وطندار عزيز ما، که عاشق اقوال ديگران است و مدام از نخبگان 

راموش ميکند؛ و فراموش ميکند، که ارزشھا و و غربيان گشته است، که زبان و فرھنگ و ظرفيتھای خود ما را ف

  !!!ظرفيتھای والای فرھنگی خودی را ھيچگاه و ھرگز نبايد با سبکسری و با ديدۀ حقارت نگريست

عرض " مشت باز"ًدقيقا در برابر " مشت بسته"ديده ميشود، چون " وحدت معنائی"ًصريحا " مشت بسته"در ترکيب 

بايد . چنين نيست و ميتواند تعابير مختلف و گوناگون و گنگ و سردرگم به ميان آيد" مشت پوشيده"اندام ميکند، مگر در 

تعقيد "تأکيد مطلق دارند، ازينرو نبايد آنھا را به " ِّايجاز و سادگی و روانی لفظ"تصريح کرد، که ضرب المثلھا بر 

  .َّرحتر بنگارماگر آن نويسندۀ گرامی به ھمين شرح اکتفاء نکردند، حاضرم مش. کشانيد" لفظی

  !!!)عقل نباشد، جان در عذاب است!!!( ــ عقل نباشه جان ده عذاب اس٣٧

  !!!نی) سر را(صد سر يک سره) مگر(، مگم)ميکند(جمع ميکنه) سر را( ــ يک سر صد سره٣٨

  !!!)پای شکسته راه ميرود، مگر دل شکسته نی!!!( ــ پای شکسته را ميره، مگم دل شکسته نی٣٩

  !!!ديرگير و سختگير است) اوندخد( ــ خدا۴٠

قرآنی ست و وقتی اين ضرب المثل حکيمانۀ عوام بيسواد ولی بيحد بافراست " شديدالعقاب"معادل ترکيب " سختگير"

  :کابلی را ميخوانيم، آيۀ مبارکۀ ذيل تداعی ميشود

  »ان الله شديدالعقاب«

در معراج حذاقت و ظرافت " سختگير "و" گيردير"در ھمينجا بايد در منتھای خضوع اعتراف کنيم، که ترکيبات 

 ديده شده نميتواند؛ از "فضلاء و ادباء و شعراء" قرار دارند؛ و چنين ظرفيتی از اھل سواد و قلم و از جرگۀ " لغتسازی"

  : ھشت قرن پيش فرمود"سعدی شيرازی"بھر مثال، 

  ِکه آه بينوايــــــــــــان سخت گيرد
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  بسی کس را ز تخت و بخت گيرد

را به ميدان انداختند، که روی !!!" خدا ديرگير و سختگير اس"مگر عوام بيسواد کابلجان ما ضرب المثل باسط و جامع 

  !!!ھزاران سخن سرۀ شاعران شھير و نامور را ميشويد

ِقصد خوده مگره) بعد( ــ اوغان چل سال باد۴١   )!!!ميگيرد(ِ

ّاست ــ ولو با واقعيتھای مسلم تأريخی و زبانشناسانه درست " پښتون "ًمشخصا درين ضرب المثل" اوغان"مراد از 

و " عدد بزرگ"يک " چل"سمبوليک است، زيرا مراد از " چل"و عدد " انتقام "ھم ھمانا" قصد"نيست ــ و منظور از 

" قصد" بلی در زبان عاميانۀ کابلی کلمۀ. و امثال و نظائر آن است" يک روز نی يک روز"يا  و" ھر وقت باشد"مُعادل 

 :ًمثلا وقتی ميگوئيم.  بسيار به وفرت استعمال ميکنند"انتقام"را به مفھوم 

  ".انتقام خود را از فلانی گرفت " يعنی؛»قصد خود را از فلانی گرفت«

مثالی عملی ميزنم تا خوانندۀ عزيز در . دارد» !!!خدا ديرگير و سختگير است«اين ضرب المثل شباھت بسيار با مثل 

  :ثل مطمئن شود و در حقانيتش شک نکندتحقق اين م

ُمشھور است، که در بحبوحۀ سيطرۀ دار و دستۀ سقوی، سپھسالار نادرخان يکجای با برادران خود شاه ولی خان و شاه 

در رأس سپاه حشری دو . محمودخان و با عساکر حشری سمت جنوبی به کابل رسيدند و بساط سقوی را چپه کردند

  : ديده ميشدندّشخصيت برجسته و متنفذ

  را دريافت کرد" نائبسالار"ــ که بعدھا لقب اعزازی " سربلندخان جاجی"ــ يکی 

  را به دست آورد" جرنيل"ًــ که بعدا لقب اعزازی " شرف الدين خان جاجی"ــ و ديگر 

ه در بين  ــ ک"ميانجی"در گذر " نائبسالار و جرنيل"وقتی کودک خردسالی بيش نبودم، روزانه از پيش روی خانۀ 

قرار داشت ــ گذشته و به خانۀ مادرکلانم ميرفتم، که حويلی بزرگ داشت؛ با دار " گذر ديوانبيگی"و " کوچۀ ملاغلام"

، که مقابل ھم قرار "نائبسالار و جرنيل"خانه ھای پر زرق و برق . و درخت فراوان و بازيگاه محبوب ما محسوب ميشد

از بزرگان خود . از ھواخواھان سقوی بودند، که اولجه و غصب شده بودندًداشتند، اصلا مربوط به اشخاص ديگری 

ھم مربوط به " خانۀ جرنيل"بود و " *مير بچه خان کوھدامنی"ًاصلا مربوط به " خانۀ نائبسالار"شنيده بودم، که 

از . آمده بودند، که بعد از چپه گرمگ سياسی در غصب اين دو افسر نامدار اعزازی در"خواجه کرام الدين خان تاجر"

ِّراھی ھزارجات شده بود، " بچۀ سقو"به حيث نمايندۀ " ميربچه خان کوھدامنی"زبان مادرکلان مرحومم شنيده بودم، که 
اعليحضرت امان "ًولی مردم ھزارجات، که شديدا و قاطعانه طرفدار . بگيرد" رژيم سقوی"تا بيعت مردم آنجا را برای 

  .را پوست کردند و نعشش را در درخت آويختند "ميربچه خان" بودند، "الله خان

در روزھای خاص، لباس فاخر " جرنيل شرف الدين خان"و ھم " نائبسالار سربلندخان"باربار ديده بودم، که ھم 

  .رھسپار جشنھا و اعياد ميشدند" پتۀ سرخ"عسکری بر تن کرده و با 

َاخ و دپ"نصب عاليرتبه، از طرف ديگر با  و باربار و بلکه ھرروز و روزمره ميديدم، که اين دو صاحبم از خانه " َ

ميرفتند؛ و حواريون ايشان " مسجد نائبسالار"ھای خود بيرون می آمدند و جھت ادای نماز به مسجد کوچکی موسوم به 

دازه داستانھای اين دو افسر بلندرتبۀ اعزازی بی ان!!! ھميشه دسته دسته و خاضعانه از پشت سر ايشان قدم برميداشتند

  :با آن ھم يکی از جمله را پيش ميکشم. جالب است؛ ولی اينجا مجال آوردن آنھا نيست

ِھردو صاحبمنصب عاليرتبۀ اعزازی به مجرد توطن در کابل زن کابلی گرفتند؛ و آن طوری بود، به اصطلاح شيرين  ّ

يکی از فرزندان نائبسالار .  آوردند، زن جوان کابلی گرفتند و از آنھا فرزندان بسيار به دنيا"در پس پيری"کابلی، 

ًواقعا دختر بيحد زيبا و خوش قد و قامت بود، " کابلجان"گذاشته بودند؛ و " کابلجان"دختری بود بسيار زيبا، که نامش را 
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مقصد از ذکر اين نکته، . در حدی، که وقتی او در کدام محفل عروسی حضور مييافت، ھمه چشمان نگران او بودند

بلی؛ اگر امروز مردم عزيز و .  و اين در حدود نود تا يک صد سال پيش از امروز بود؛"کابلجان" بود به نامگذاری او

ُقدردان ما از سر مھر بدين شھر گزين  را بار " کابلجان"ميگويند، نميدانند، که ترکيب زيبا و تحبيبی " کابلجان کابلجان"ِ

  !!!د بر زبان آورده بو"نائبسالار سربلند خان جاجی"اول 

نوشته و در " کابلجان" در شأن نزول تسميۀ ترکيب »اول کابلجان؛ و بعد از کابلجان«مدتھا پيش مقاله ای زير عنوان 

لنک مقاله را می انازم؛ شايد کدام . منتشر کرده بودم، که به يکبار خواندن می ارزد" آريانا افغانستان آنلاين"صفحۀ 

  :ای بر آن کليک فرمايد" اجل گرفته"

_az_baad_wa_kaabuljaan_awall_k_Maroofi/UploadCenter/com.arianafghanistan.www://http

pdf.kaabuljaan  

بعد از . متوطن گشتم) المان غرب( در برلين غرب١٩٧٢جولای ِسالھا گذشت و دورۀ ھجرت دررسيد و از اواخر ماه 

ياد گذشته ھا و کودکيھا .  سفری به کابل دست داد٢٠٠٢گذر ليل و نھار بسيار زياد، از قضاء در اوائل اکتوبر سال 

کسان را با خاک ي" نائبسالار و جرنيل"با تعجب ديدم، که خانه ھای . کردم و خواستم از ھمان کوچه و گذر بگذرم

بلی؛ . ساخته بودند؛ و کس جرأت نداشت در ساحۀ مخروبه، حتی به اعمار خانه و تعمير و ساختمانی مبادرت ورزد

را از بيخ و ريشه کنده و به " خانه ھای نائبسالار و جرنيل"رسيده بود، که ضمن آن " شورای نظار"دورۀ حکومت 

 ٢٠١٨ و ٢٠١٧وقتی در سالھای . شم سر و ديدۀ گنھگارم ديدمخاک سياه يکبرابر ساخته بودند؛ و من اين امر را با چ

در خاکدان خاک " نائبسالار و جرنيل"، سفر کردم، ھنوزھم خانه ھای مجلل "حضرت کابل"چاربار به زادگاه نازنينم، 

  .نشسته بودند؛ و من صحنه را از سر کنجکاوی و از روی گرفتن عبرت تماشا ميکردم

ار دوم بر اريکۀ قدرت و مصطبۀ حکمرانی و حکمروائی جلوس فرموده و بساط دار و دستۀ برای ب" طالبان"اينک، که 

 ــ را شورای نظار و گلم جم و غيره اراذل و اوباش دزد و چپاولگر و غاصب و زورگوی" ــ يعنی "ِشاطران شيطان"

چه خبری برای گفتن به گوشھا ُيکسره برچيده اند، معلوم نيست، که ازين بقعۀ مشھور و متروک ولی بيحد  نيرنگی، 

ما ھرگز و ھيچگاه از گرفتن انتقام " برادران پښتون"برسد؟؟؟ ولی در ھر صورت و با ديدۀ واقعبين درک کرده ام، که 

  !!!خود منصرف نميشوند

  ادامه دارد

  )١٧/١٢/٢٠٢۴خليل الله معروفی ــ جرمنی ــ (

يک تن از معروف که " مير بچه خان کوھدامنی"غير از به " نیمير بچه خان کوھدام"بايد تذکر داد که اين : يادداشت

امير " به مانند بقيه قھرمانان آن جھاد بزرگ از طرف بود و ر افغانستان بقھرمانان دفع تجاوز دوم انگليس 

  معروفی.  خ-، می باشد از بين رفت" عبدالرحمان خان

 

  


